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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

تحقیق در ضابطه گناه کبیره و صغیره بیان شد. پیش از ادامه بحث (از اینه آیا ترک الحج از مصادیق کبیره است یا خیر؟)،
ذکر این نته برای تمیل بحث لازم است که؛ ممن است کس بوید در این روایات متعددی که در باب عدد کبائر وارد شده

(که عدد کبائر هفت یا نُه یا بیشتر است)، از باب ترجیح به احدثیت وارد شویم («احدث» یعن آخرین روایت که از آخرین
امام(عليه السلام) در مورد کبائر وارد شده) و همان را ملاک قرار بدهیم. در نتیجه؛ روایت عبدالعظیم حسن از امام جواد(عليه

السلام)، ملاک است که در آن امام(عليه السلام) نوزده مورد از کبائر را مطرح فرمودند.

آیا احدثیت متواند در اینجا ملاک باشد؟ اگر قائل به آن شدیم، آن روایات که 34 یا 36 مورد از کبائر را مطرح مکند، دیر
اعتبار ندارد و کبائر منحصر در همین19 مورد مشود.

بررس قانون ترجیح به «احدثیت»

پاسخ که به این دیدگاه داده مشود آن است که؛ اگر ما بر فرض ترجیح به احدثیت را در اصول بپذیریم و به عنوان ی از
مرجحات قرار دهیم، در صورت است که تعارض بین روایات باشد، اما در این بحث، بین روایات 5 و 7 و 9 و بقیه روایات،

تعارض وجود ندارد؛ زیرا عدد در اینجا مفهوم ندارد و تعارض محقق نمشود تا اینه مسئله احدثیت مطرح شود.

بنابراین، اگر بر فرض بپذیریم که در علم اصول، احدث بودن ی از مرجحات است (همانگونه که شیخ صدوق، صاحب
حدائق و محقق نراق(قدس سرهم)، این دیدگاه را پذیرفتهاند که البته نادر هستند و شاید در میان گذشتان از اینها تعدی نند،
بیشتر متأخرین و معاصرین مگویند احدثیت نمتواند مرجح باشد)، مگوئیم در جای است که تعارض بین روایات باشد و
حال آنه روشن کردیم بین این روایات عدد، تعارض وجود ندارد؛ زیرا تعارض فرع بر مفهوم است و این روایات عدد مفهوم

ندارد.

روایات وارده در اثبات قانون «احدثیت»

،قزوین که مسأله احدثیت را، به صورت مفصل و بسیار خوب مطرح کرده است، مرحوم میر سید عل از جمله فقیهان
صاحب حاشیه بر معالم است (ایشان تعلیقهای بر کتاب معالم دارد که از تعلیقههای بسیار قوی بر کتاب معالم است). محقق
خوی(قدس سره) منر احدثیت است. ابتدا چند روایت که در این بحث وارد شده (و کسان که احدثیت را ی از مرجحات
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مدانند، به آنها استدلال مکنند) را مورد بررس قرار مدهیم.

يماهربا نب لباب اختلاف الحدیث وارد شده است: «ع ،روایت نخست: اولین روایت (که روایت معتبری است) در کتاب کاف
عن ابِيه عن ابن ابِ نَجرانَ [امام موثّق است] عن عاصم بن حميدٍ [موثق است] عن منْصورِ بن حازِم»، منصور بن حازم

مگوید: « قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) ما بال اسالُكَ عن الْمسالَة فَتُجِيبن فيها بِالْجوابِ ثُم يجِيىكَ غَيرِي فَتُجِيبه فيها بِجوابٍ
آخَر؟»؛ به حضرت عرض مکند مشل را حل کنید؛ ی مسئلهای را من از شما مپرسم، ی جواب مدهید و همین مسئله را

دیری از شما مپرسد، جواب دیری مدهید؟!

این روایت با قطعنظر از مسئله احدثیت، در بحث حدیثشناسان چند نته بسیار خوب حدیثشناس دارد. حضرت فرمود:
الگوئیم، این اشناقص م کس گوئیم و به یجواب را کامل م کس انِ»؛ ما به یالنُّقْص و ةادِيالز َلع النَّاس نَّا نُجِيبا»

َلدَقُوا عص (ه عليه وآلهال صل)هولِ السابِ رحصا نع نخْبِرفَا قُلْت دهیم، «قَالبه اقتضای مخاطب جواب م ندارد یعن
محمدٍ(صل اله عليه وآله) ام كذَبوا»؛ به حضرت عرض مکند که اصحاب پیامبر(صل اله عليه وآله) آنچه را از ایشان نقل

کردند، راست است یا دروغ؟ «قَال بل صدَقُوا»؛ امام(عليه السلام) فرمود راست گفتند.

تاانَ يك لجنَّ الرا لَما تَعم ا کنند؟! «فَقَالگویند، چرا مختلف نقل ماخْتَلَفُوا»؛ گفتم اگر همهشان راست م مالُها بفَم قُلْت»
رسول اله(صل اله عليه وآله) فَيسالُه عن الْمسالَة فَيجِيبه فيها بِالْجوابِ ثُم يجِيبه بعدَ ذَلكَ ما ينْسخُ ذَلكَ الْجواب»؛ حضرت

فرمود تو نمدان که ی کس خدمت پیامبر(صل اله عليه وآله) مآمد و مسئلهای را مپرسید، پیامبر(صل اله عليه وآله)
جواب (ه عليه وآلهال صل)پرسید و پیامبرم (ه عليه وآلهال صل)ری همان مسئله را از پیامبردی داد، بعد از مدتجواب م

مداد که جواب اول را نقض مکرد! امام(عليه السلام) در پایان فرمود: «فَنَسخَتِ احادِيث بعضها بعضاً»[1]؛ همانگونه که در
قرآن آیهای متواند ناسخ آیه دیر باشد، در حدیث نیز برخ احادیث برخ دیر را نسخ مکنند.

ی ملاک در اینه حدیث متأخر (که احدث از حدیث متقدم است) معتبر است، بر اساس مسئله نسخ است یعن اگر پرسیده
شود برای تقدم حدیث احدث بر غیر احدث چه دلیل وجود دارد؟ مگوئیم ی وجه تقدم، از باب نسخ است یعن حدیث

متأخر، ناسخ حدیث متقدم است.

پرسش: ممن است گفته شود شاید مراد از «الاحادیث» در این روایت، احادیث باشد که در کلمات خود پیامبر(صل اله عليه
وآله) وارد شده است. در نتیجه دیر ربط به احادیث ائمه(عليهم السلام) ندارد. به بیان دیر؛ «ال» در «الاحادیث»، الف و لام
عهد است یعن احادیث که اصحاب رسول اله(صل اله عليه وآله) از رسول خدا نقل کردند. در نتیجه نسخ، تنها بین احادیث

رسول خداست.

پاسخ: منصور بن حازم سؤال مکند که ما از خود شما ی مسئلهای مپرسیم، همان مسئله را دیری مپرسد، جواب دیری
مدهید و امام(عليه السلام) در مقام پاسخ به منصور بن حازم هستند. خود این قرینه مشود برای اینه «فنسخت الاحادیث

بعضها بعضاً»، اختصاص به احادیث پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) ندارد.

روایت دوم: روایت محمد بن مسلم

نانَ بثْمع ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ مباشد: «عاست و سند آن معتبر م روایت دوم نیز در کتاب شریف کاف
الا بگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «م[2]؛ محمد بن مسلم م«ملسم ندِ بمحم نازِ عالْخَز وبيا ِبا نع يسع

اقْوام يرۇونَ عن فَُنٍ و فَُنٍ عن رسولِ اله(صل اله عليه وآله)  يتَّهمونَ بِالْذِبِ فَيجِء منْم خَفُه»؛ ی افرادی که از رسول



خدا(صل اله عليه وآله) (یعن با واسطه) مطلب را نقل مکنند و اینها متّهم به کذب نمشوند در حال که وقت همان مسئله را
از شما مپرسیم، خلافش را مگوئید! (و حال آنه ایشان در بین مردم و از ناحیه شما نیز متهم به کذب نیستند).

«قَال انَّ الْحدِيث ينْسخُ كما ينْسخُ الْقُرآنُ»، در اینجا سؤال این است که پیامبر(صل اله عليه وآله) چیزی را فرموده و از امام
باقر(عليه السلام) یا امام صادق(عليه السلام) بر خلاف آن مطلب صادر شده است. دو روایت دیر نیز وارد شده که پس از بیان

آنها، درباره مجموع روایات بحث خواهیم کرد.

نانروایت سوم: روایت ابو عمرو ال

نب شَامه نوبٍ عبحم نب نسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحوارد شده: «م ر نیز، در کتاب کافروایت دی
در کتب رجال توثیق ،نانندارد، اما درباره ابو عمرو ال لمش ،سند روایت تا ابو عمرو کنان ،«نَانْرٍو المع ِبا نع مالس
نیست. امام صادق(عليه السلام) از ابو عمرو مپرسد: «يا ابا عمرٍو ا رايتَكَ لَو حدَّثْتُكَ بِحدِيثٍ او افْتَيتُكَ بِفُتْيا ثُم جِىتَن بعدَ ذَلكَ
فَسالْتَن عنْه فَاخْبرتُكَ بِخَفِ ما كنْت اخْبرتُكَ او افْتَيتُكَ بِخَفِ ذَلكَ بِايِهِما كنْت تَاخُذُ؟»؛ اگر من ی خبر یا فتوای به تو بدهم،

؟ «قُلْتکنبر خلاف آن فتوا بدهم، به کدامش اخذ م خبری بر خلاف آن خبر، یا فتوای در همان مسئله، ی بعد از مدت
بِاحدَثهِما و ادعُ اخَر»؛ حدیث جدیدتر را اخذ مکنم و دیری را کنار مزنم.

لْتُمفَع نلَئ هال ا وماً اردَ سبعنْ يا ا هال برٍو اما عبا افرماید: 1) «يامام(عليه السلام) کار او را تقریر کرده و بعد دو جمله م
ذَلكَ انَّه لَخَير ل و لَم»؛ خدا مخواهد در سر عبادت واقع بشود و اگر این کار را (یعن عبادت واقع را در سر نه در آشار)

انجام دهید، برای من و شما بهتر است، 2) «و اب اله عز و جل لَنَا و لَم ف دِينه ا التَّقيةَ»[3]؛ خدا در دینش غیر از تقیه
نمخواهد یعن خداوند مخواهد تقیه شود.

در دو روایت اول، مسئله اختلاف روایات روی نسخ برده شده بود (یعن حدیث متأخر، ناسخ برای حدیث متقدم است)، اما این
روایت مگوید حدیث متقدم، جهت صدوریاش تقیه بوده است و حدیث متأخر تقیه نیست. لذا باید همین حدیث متأخر را

بیریم. امام(عليه السلام) مفرماید سر اختلاف حدیث متقدّم با حدیث متأخّر این بوده که حدیث متقدم را باید تقیةً مگفتیم.

روایت چهارم: مرسله حسین بن مختار

این روایت نیز در کتاب کاف ذکر شده و مرسله است: «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن عثْمانَ بن عيس عن الْحسين بن الْمخْتَارِ
عن بعضِ اصحابِنَا عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام)»[4]، در این روایت نیز امام(عليه السلام) همانند روایت پیشین از راوی

مپرسد: «ا رايتَكَ لَو حدَّثْتُكَ بِحدِيثٍ الْعام ثُم جِىتَن من قَابِل فَحدَّثْتُكَ بِخَفه بِايِهِما كنْت تَاخُذُ»؛ اگر امسال حدیث گفتم و سال
بعد که آمدی حدیث خلاف آن گفتم، کدامی را اخذ مکن؟ «قُلْت كنْت آخُذُ بِاخيرِ»؛ راوی مگوید آخری را مگیرد،

امام(عليه السلام) فرمود: «رحمكَ اله»؛ حضرت برای او دعا کردند و این، دلیل بر آن است که کار درست مکند و در مقابل
این کار درست که انجام مدهد، حضرت او را دعا مکنند.

این مجموع چهار روایت است که در بحث احدثیت باید مطرح شود. در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم؛ 1) بررس مسئله
احدثیت از راه نسخ، 2) از راه تقیه.



دیدگاه محقق خوی(قدس سره) درباره روایات و ارزیاب آن

مرحوم خوئ درباره دو روایت اول (که مسئله نسخ در احادیث را مطرح کرده) مفرماید اشال این روایات آن است که با
ضرورت مذهب سازگاری ندارد؛ زیرا ضرورت مذهب بر این است که قرآن و سنت پیامبر(صل اله عليه وآله) با خبر ظنّ قابل
داشتیم، این سنت قطع (ه عليه وآلهال صل)از پیامبر سنت قطع تواند آیه را از بین ببرد یا اگر ینم نسخ نیست و خبر ظن

با ی خبر ظن قابل نسخ نیست. از این رو، چون با ضرورت مذهب منافات دارد، باید این دو روایت را کنار بذاریم.[5]

صاحب کتاب الانوار البهیة، پس از ذکر این اشال محقق خوی(قدس سره)، به آن پاسخ مدهد که پاسخ که ما ذکر مکنیم،
مقداری روشنتر است.

شنوید و ظناست، با خبری که از ما م قطع (ه عليه وآلهال صل)که از پیامبر پاسخ اول: در روایت نیامده که آن سنت
است، منسوخ واقع شود، بله اصل مسئله نسخ در باب حدیث را آورده است. بله؛ دلیل داریم بر اینه حدیث قطع را نمشود
با حدیث ظن نسخ کرد، اما چرا خبر ظن را نشود با ظن نسخ کرد؟! اگر ی حدیث ظن از پیامبر(صل اله عليه وآله) رسیده

باشد، چرا حدیث ظن دیر از امام معصوم(عليه السلام) نتواند آن را نسخ کند با توجه به اینه ائمه(عليهم السلام)، اوصیاء
رسول خدا(صل اله عليه وآله) بودهاند و استمرار حرکت پیامبر(صل اله عليه وآله) بوده است.

بنابراین با اینه وح قطع شده، اما ائمه(عليهم السلام) با آن علم که به وراثت از امام قبل و امام اول، از پیامبر(صل اله
دارد؟! یعن الدر کلام امام دهم آن عملش آمده، چه اش دارد که مثلا عمل دانستند این مطلب یعليه وآله) دریافت کرده، م

از این استدلال که مرحوم خوئ مکنند، نمشود استفاده کنیم که حت حدیث ظنّ نمتواند ناسخ حدیث ظن باشد. به بیان
دیر؛ اشال محقق خوی(قدس سره) ی اطلاق دارد که برخ از افراد این اطلاق، با ضرورت مخالفت دارد که کنار گذاشته

و مگوئیم: «القطع لا ینسخ بالظن»، اما چرا ظن نتواند با ظن منسوخ شود؟!

بنابراین، همین مقدار برای ما کاف است که ی حدیث ظن، ناسخ حدیث ظن دیر شود و وجهاش این است همانگونه که
رسول خدا(صل اله عليه وآله)، مصدر و منبع برای تشریع است، ائمه(عليهم السلام) نیز منبع برای تشریعاند. در روایات

تفویض آمده همانگونه که خدای تبارک و تعال تشریع را تفویض کرد (و مواردی را پیامبر(صل اله عليه وآله) به نماز اضافه
کرد)، ائمه(عليهم السلام) نیز متوانستند این کار را انجام دهند.

ذَّبك وذِباً اك هال َلى عافْتَر نمم ظْلَما نم به عنوان مثال؛ در آیات زیادی از قرآن، مسئله افتراء بر خدا مطرح شده است: «و
»[6]، اما در قرآن افترای بر رسول خدا(صل اله عليه وآله) نداریم، منته خود رسول خدا(صل اله بِآياته انَّه لا يفْلح الظَّالمونَ

النَّارِ»[7]؛ اگر کس نم دَهقْعم اوتَبفَلْي قُلا ا لَمم َلع قَال نعليه وآله) در روایات، افترای بر خود را اضافه کرد و فرمود: «م
چیزی را که من نفتهام به من نسبت دهد، باید آماده جهنم باشد. در این روایت، رسول خدا(صل اله عليه وآله) افترای بر

خودش را اضافه کرد و بعد ائمه(عليهم السلام) نیز افتراء بر خود را اضافه کردند.

به همین دلیل مگوئیم، افتراء بر ائمه(عليهم السلام) نیز حرام و گناه کبیره است و موجب بطلان روزه مشود. بنابراین،
ائمه(عليهم السلام) متوانند در تشریع تصرف کنند. اینه بوئیم ائمه(عليهم السلام) فقط مبیناند و خودشان نمتوانند در تشریع

دخالت کنند، این سخن باطل است و با اعتقادات امامیه سازگاری ندارد، ما ائمه(عليهم السلام) را حجت خدا مدانیم. بله؛
توانند در تشریع دخالت کنند، به این معناست که بر ایشان نیز وحگوئیم ایشان مه مند اینخیال ن قطع شده و کس وح
نازل مشود! خیر، آن لحظهای که رسول خدا(صل اله عليه وآله) وفات یافت یا شهید شد، امیرالمؤمنین(عليه السلام) فرمود:

«إنقطع ب ما لا ینقطع بغیرک» و منظورشان این بود که وح قطع شد و با فوت پیامبر(صل اله عليه وآله) وح تمام شد.
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اما ائمه(عليهم السلام) بر اساس آن علم که از ناحیه خدای تبارک و تعال به ایشان داده شده و متوانند ملاکات را بفهمند و
استشاف کنند، مواردی را بیان کردند. از این رو، مگوئیم نسخ در میان روایات مانع ندارد یعن امان نسخ عقلا وجود دارد

و مخالف با ضرورت مذهب هم نیست و شاید واقع هم شده باشد. باید نسخ در روایات را بررس کنیم. اهل سنت، نسبت به قرآن
خیل قائل به نسخ شدند یعن وقت تفاسیر اهل سنت را ملاحظه مکنید، در بسیاری از آیات با ی تفاوت اندک مگویند: «هذه

الآیة منسوخة»، ناسخش چیست؟ ده آیه دیر را نیز به عنوان ناسخ آن قرار مدهند.

دیدگاه محقق خوی(قدس سره) درباره نسخ در قرآن

مرحوم خوئ در «البیان» مفرماید اهل سنت، در بیش از 130 مورد مسئله نسخ را مطرح کردند که مرحوم خوی از بسیاری
از آنها جواب مدهد و در پایان مفرماید به نظر ما، نسخ در قرآن بیش از ی مورد وجود ندارد که این نظر شریف ایشان

است. اما نسخ در روایات، هنوز مورد بررس قرار نرفته است، اگر کس دیدگاه محقق خوی(قدس سره) را داشته باشد (که در
روایات اصلا نسخ وجود ندارد)، با این دو حدیث معتبر (یعن حدیث اول و دوم)، باید چه کند؟! بالاخره باید دید کدام حدیث به

وسیله کدام حدیث نسخ شده است.

نتیجه آنه؛ احدثیت متواند بر پایه نسخ باشد و به همین دلیل، مرحوم سید عل قزوین در همان حاشیه معالم مگوید اگر
شرایط جمع باشد، نسخ ممن است و به این روایت: «إن الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» نیز اشاره مکند. منته مگوید با

دو روایت سوم و چهارم سازگاری ندارد زیرا در آنها تصریح به تقیه شده است.[8]

بحث را باید در دو محور دنبال کرد؛ 1) «الاحدث معتبر من باب النسخ»، 2) «الاحدث معتبر» از این جهت که غیر احدث، از
باب تقیه بوده است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ نَجرانَ عن عاصم بن حميدٍ عن منْصورِ بن حازِم قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه
َلع النَّاس نَّا نُجِيبا فَقَال ابٍ آخَروا بِجيهف هرِي فَتُجِيبكَ غَيجِيىي ابِ ثُموا بِالْجيهف نفَتُجِيب لَةاسالْم نلُكَ عاسا الا بالسلام) م
ما (ه عليه وآلهال صل)ٍدمحم َلدَقُوا عص (ه عليه وآلهال صل)هولِ السابِ رحصا نع نخْبِرفَا قُلْت انِ قَالالنُّقْص و ةادِيالز
نع لُهاسفَي (ه عليه وآلهال صل)هال ولسر تاانَ يك لجنَّ الرا لَما تَعم ا اخْتَلَفُوا فَقَال مالُها بفَم قُلْت دَقُوا قَالص لب وا قَالذَبك

الْمسالَة فَيجِيبه فيها بِالْجوابِ ثُم يجِيبه بعدَ ذَلكَ ما ينْسخُ ذَلكَ الْجواب فَنَسخَتِ احادِيث بعضها بعضاً.» الاف (ط‐ الإسلامية)،
ج1، ص65، ح3.

[2] ـ «عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن عثْمانَ بن عيس عن ابِ ايوب الْخَزازِ عن محمدِ بن مسلم عن ابِ عبدِ
ءِجذِبِ فَيْونَ بِالمتَّهي  (ه عليه وآلهال صل)هولِ السر ننٍ عَُف نٍ وَُف نۇونَ عري امقْوا الا بم لَه قُلْت :(عليه السلام) قَالهال

منْم خَفُه قَال انَّ الْحدِيث ينْسخُ كما ينْسخُ الْقُرآنُ.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج1، ص: 65‐64، ح2.
قَال قَال نَانْرٍو المع ِبا نع مالس نب شَامه نوبٍ عبحم نب نسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[3] ـ «م

ابو عبدِ اله(عليه السلام) يا ابا عمرٍو ا رايتَكَ لَو حدَّثْتُكَ بِحدِيثٍ او افْتَيتُكَ بِفُتْيا ثُم جِىتَن بعدَ ذَلكَ فَسالْتَن عنْه فَاخْبرتُكَ بِخَفِ ما
كنْت اخْبرتُكَ او افْتَيتُكَ بِخَفِ ذَلكَ بِايِهِما كنْت تَاخُذُ قُلْت بِاحدَثهِما و ادعُ اخَر فَقَال قَدْ اصبت يا ابا عمرٍو اب اله ا انْ يعبدَ
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